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 ینید سمیو گفتمان پلورال یمولو                             

 

 
 چکیده: 

 نایدر م مستیدوم قرن ب ۀمیاست که از ن ینید یهاپژوهش ۀدر حوز یاز مباحث جد یکی ینید سمیپلورال

مسالمت  یندگنجات و ز ۀبر مسئل کردیرو نیقرار گرفته است. در ا یادیمورد بحث و توجه ز ینیپژوهشگران د

نجات و  ومطلق  قتیتا حق کندیم قیامر تشو نیو مردم را به ا شودیم دیمختلف تاک انیاد روانیپ انیم زیآم

ه ک یمعن نید. بدمشترک بداننمختلف  انیاد انیندانسته بلکه آن را در م نییو آ نید کیرا منحصر به  یرستگار

ه ب تیر نهااز آن دارند و د یابهره انیاد ۀهم نیمختلف و متنوع حق اند و بنابرا یهاگوناگون، جلوه عیشرا

 یرهایفستمختلف،  انیاست که باور دارد اد کیجان ه ه،ینظر نی. مبدع اابندییو نجات دست م یرستگار

از  انیدا ۀو هم تسین ینید چیدر انحصار ه یبخشو نجات تیو حقان هستند یینها تیاز واقع یمتفاوت و معتبر

ر غرب دست که ا ینیمطالعات د ۀدر حوز دیجد یکردیرو ه،ینظر نیدارند. هرچند که ا یادو سهم و بهره نیا

 ه آراء وب ینید سمیدانسته و در طرح مباحث پلورال یخود را شرق اسلام یۀخاستگاه نظر  کیه یمطرح شده، ول

ان مخاطب قیوبه وحدت وجود و تش ی. توجه مولوکندیاستناد م یمسلمان به خصوص مولو یعرفا یهادگاهید

 ۀحوز شمندانیاند انیگرا در مکثرت یهااز چهره یکیرا به عنوان  یو ز،یآممسالمت یستیبه تسامح جهت همز

 در جهان مطرح کرده است.  ینید سمیپلورال

و  زیآمسلامتم یدگزن یگوناگون برا انیاد روانیپ انیمدارا و تساهل در م جادیا ینید سمیاز اهداف پلورال یکی

 یهادگاهیداله به مق نیبرجسته است. ا اریبس یمولو یهاشهیاست که در آراء و اند یزیاجتناب از جنگ و خونر

کرده  سهیمقا ینید سمیرالپلو یۀنظر یرا با مبناها یو یها دگاهیپرداخته و آرادء و د نیدر د یمولو ۀانیگراکثرت

ر د ینید مسیپلورال پردازانهیبر نظر یمولو ۀانیگراتساهل یهادگاهیکه د دهدیپژوهش نشان م نیا ۀجیاست. نت

 غرب اثر داشته است. 
 

                          ، هیک، خدا، واقعیتینی، مولوی، مثنوی، دین: پلورالیسم دکلید واژه

                                                 
 ی دکتورای ادبیات فارسی. دانشجو1
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 مقدمه

ی امروز در جهان و و آثارِ ءران جهان اسلام بلکه تاریخ بشر است که آرابزرگ ترین متفکمولوی یکی از 

و این که یونسکو به عنوان یکی از معتبرترین سازمان علمی  می باشد. ی برخورداراز ارزشمندی خاص

ی افکار بررس را به نام مولوی مسما کرده، نشانگر ارزش مقام وی در جهان است. 2007جهان سال 

ران معاصر به مولوی و آثار او، به خصوص مثنوی معنوی، حاکی از تازگی و مولانا و توجه ویژۀ متفک

معنوی بدان  ه از ماشینیسم به عنوان مستمسکِزنده بودن اندیشه های اوست که انسان امروزی خست

تساهل و  باز و روش ها در مثنوی و در اندیشه های مولانا، نگاهِ ل شده است. یکی از ویژگیمتوس

هر  حاضر تحت عنوان پلورالیسم مطرح شده است. تسامح وی با فرقه های مختلف است که در عصرِ

های برون دینی است که در جهان غرب، از  چند که پلورالیسم دینی نظریه ای جدید در حوزۀ پژوهش

، محمد بو زیدپژوهانی امثال جان هیک مطرح شده، در جهان اسلام نصر حامد اجانب فیلسوفان و دین

  الرحمان ملک از پیشگامانی اند که به این مباحث پرداخته اند. ارکون، عبدالکریم سروش و فضل

تفکران متقدم با تاسی به آراء ماندیشمندان مسلمان در مباحث پلورالیسم دینی در جهان اسلام 

ورزند و مردم را به ید میاسلامی همچون مولوی و ابن عربی بر تساهل و مدارا با پیروان سایر ادیات تاک

شود این ای که در این جستار مطرح میمسئله  کنند. احترام گذاشتن به باورهای گوناگون تشویق می

های مولوی تا چه گرایی در دین دانست؛ و دیدگاهان از پیشکسوتان کثرتتولوی را میاست که آیا مو

رسد که پلورالیسم به نحوی طابق است؟ به نظر میای با مبانی تفکر پلورالیستی دینی موافق و ماندازه

های گوناگون و متباین از معارف دینی در ها و خوانشها، برداشتتفسیری از دین است که در آن تنوع

م شده، با استناد به ای انجاخانهبنابراین در این پژوهش که با روش کتابیابند. چارچوب آن رسمیت می

 لیسم دینی به تبیین دیدگاه وی پرداخته شده است.آراء مولوی و مبانی پلورا
  
  دینی پلورالیسم مولوی و 

چند ( 13: 1335آشوری، ) معنی و مفهوم پلورالیسم: چند گرایی، کثرت گرایی، آیین کثرت، مذهب کثرت 

 .  (133: 1374همان، ) گانگی، بس گانگی، چندسمتی، بسگانه انگاری، کثرت باوری

ی تکثر و تنوع را به رسمیت شناختن و به تباین فرو ناکاستنی و قیاس ناپذیری فرهنگ پلورالیسم یعن 

 ها و تجربه های آدمیان فتوی دادن و از عالم انسانی، تصویر یک گلستان پر عطر و ها، دین ها، زبان

رنگ داشتن، به شکل کنونی آن متعلق به عصر جدید است ودر دو حوزۀ مهم مطرح می شود: یکی در 

 .(13:1377)سروش ، وزۀ دین و فرهنگ و دیگری در حوزۀ جامعهح



 

3 

 

آنچه مد نظر ماست، پلورالیسم دینی است که به صورت اجمال بررسی می گردد و سپس در متن 

 . [1]مثنوی به جستجوی آن خواهیم پرداخت

مؤرخان دین  بحث کثرت گرایی دینی یکی از مهم ترین دغدغه های فکری علمای دین، فلاسفۀ دینی، 

ومتکلمین است که در قرون اخیر با گسترش این مفهوم در حوزۀ دین شناسی و فلسفۀ دینی مورد 

 توجه قرار گرفته است.

در جهان امروز، انسان با پدیدۀ تکثر ادیان مواجه است، دیگر به راحتی نمی توان یک دین خاص را   

 بسیاری از موارد، موجبِ رآشنایی با ادیان مختلف د ه گرفت.تصدیق کرد و سایر ادیان را کاملاً نادید

 شک وتردید در حقیقت دینی و مسلکی اشخاص گردیده است و برخی می پندارند که وجود مذاهبِ 

ه تکثر گوناگون، خود دلیل بر نسبی بودن حقایق دینی و وجود نداشتن حقیقیت مطلق است. در حالیک

های مختلف و تعبیر آن از منظر  تکرار حقایق دینی به زبان"رد: دیگر تعبیر کادیان را می توان به گونۀ 

های متفاوت، مؤید وجود حقیقت واحدی است که در جنبۀ باطنی و عرفانی دین و وحی نهفته است و 

مسعودی  ) به صور گوناگون در احکام شرعی و قوانین الهی بین اقوام عالم در ادوار تاریخ جلوه کرده است

است در باب حق بودن  ظریۀ معرفت شناسانه و دین شناسانۀبنا بر این؛ کثرت گرایی ن ( 94: 1381فر، 

ادیان و محق بودن دینداران و بر آن است کثرتی که در عالم دین ورزی پدید آمده است و علی الظاهر 

ز است طبیعی که از حق بودن کثیری از ادیان و محق بودن کثیری انی است، حادثۀ نا زدودنی و نا رفت

دینداران پرده بر می دارد و مقتضای دستگاه ادراکی آدمیان و ساختار چند پهلوی واقعیت است و با 

دمیان ملایمت دارد و چنان نیست که کژفهمی یا جویی و نیکبختی آ خداوند و سعادت هدایتگری

فکری توطئه گری و بدخواهی و حق ستیزی و حق گریزی یا باطل اندیشی یا هوا پرستی یا استضعاف 

  . (2 :1377،سروش) [2]یا سوء اختیار یا غلبۀ اهریمن در آن مدخلیت داشته باشد

 وال اساسی پاسخ دهیم که:ئبر این اساس ما می خواهیم به این س 

از نظر مولوی که یک عارف متدین است، پلوراایسم دینی چه جایگاهی دارد، آیا می توان این موضوع را 

 .د؟از خلال مثنوی به دست آور

در پاسخ به پرسش نخست، می توان گفت که بحث تنوع ادیان همواره در بین عرفا مطرح بوده و آنان  

نسبت به این مسئله دیدگاهی مثبت داشته اند. شاید بتوان گفت که اختلاف اساسی اسلام صوفیانه با 

فه هایی که متصو گاهاسلام غیر صوفیانه در برداشت متفاوتی که از اسلام دارند، نهفته است. بیشتر دید

این که آنان در باب تکثر ادیان با  رحمت واسعۀ الهی تأکید دارد و سِردر این راستا ارائه کرده اند بر 

 ش می باشد.ا نگاهی مثبت برخورد کرده اند ناشی از عقیده به سعت رحمت الهی بر غضب
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ت مردم به سوی سعادت است، می فه با تأکید بر این نکته که هدف کلی پیامبران الهی، هدایمتصو  

ا در واقع خود، شیوۀ خاص خود را دارند، ام گویند که هر چند که هر یک از پیامبران در ابلاغ رسالت

 به قول مولوی: [3]همه یک راه )راه مستقیم( را پیش پای بشریت نهاده اند

 برد جمله یکیستهر نبی و هر ولی را مسلکیست         لیک تا حق می                     
 (3091ب ،دفتر اول)                                                                                   

 بحث کثرت گرایی از دیدگاه مولوی:  

همچنان که اشاره کردیم، مسئلۀ تنوع ادیان امروز بین متکلمان و فیلسوفان حوزۀ دین شناسی از  

والات زیادی را برای دین پژوهان مطرح کرده است و در این خصوص واژه ئث جدی است که سمباح

 هایی همچون پلورالیسم، کثرت گرایی، تنوع و تکثر ادیان کاربرد زیادی یافته است.

روشن است که حضور ادیان متعدد در جوامع بشری پدیدۀ جدیدی نیست؛ بلکه آنچه جدید می نماید، 

گران و اندیشمندان برای درک و فهم این مسئله است که باب تازه ای را در  ری پژوهشهای فک تلاش

حوزه های تاریخی، کلامی و فلسفی دین گشوده است و با توجه به گسترش ارتباط میان جوامع 

 مختلف و پیروان ادیان گوناگون، این مسئله هر چه جدی تر مجال طرح و بحث یافته است.

دیان از این حقیقت پرده بر می دارد که نمی توان حتی یک دین را بدون توجه و مطالعۀ تاریخ ا  

هایی که در عرصۀ تاریخ ادیان صورت گرفته،  بر مبنای پژوهش .ارتباط آن دین با ادیان دیگر شناخت

ا ، امبه حقایقی دست یافته ایم که در هم تنیدگی ادیان وجود شباهت های آنان را کاملاً آشکار می کند

زیرا نه تنها در میان ادیان مختلف، بلکه ، این شباهت ها نافی تمایز و تفاوت های ادیان نمی تواند بود

د که گاهی این نهایی جدی وجود دار در درون خود هر یک از ادیان نیز گوناگونی، اختلاف و تفاوت

ا دستۀ دین دیگر ) اختلاف های درونی یک دسته یا یک فرقۀ یک دین )مثلاً اسلام( را با یک فرقه ی

 بیشتر نزدیک می سازد تا یک فرقۀ مسلمان دیگر.   مثلاً  یهودی یا مسیحی یا هندی(

هایی شده اند که به عنوان تنوع ادیان از آن یاد کرده می شود و  مجموعۀ این حقایق، خاستگاه پرسش

 ا سه رویکرد پاسخ ارائه شده است:بدانها عمدتاً ب

 ییانحصار گرا .1

 ل گراییشمو .2

 کثرت گرایی .3

 انحصار گرایی، یکی ازادیان را حق و بقیه را باطل می داند.
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از حق قایل است و می گوید  لق دانسته و برای سایر ادیان بهرۀشمول گرایی، یکی از ادیان را حق مط

 ضمنی و نسبی شامل حق می شوند. که سایر ادیان به نحوِ

و می گوید که ادیان راه های متفاوتی اند که به مقصد واحدی کثرت گرایی، همه ادیان راحق می داند 

منتهی می شوند. کثرت گرایی به دو مسئلۀ حقانیت و رستگاری دینی نظر دارد و با قبول کثرت آغاز 

 می شود و توجه بیشتری بر اختلافات دارد تا بر اشتراکات.

اند که ما هر یک را بررسی کرده و سپس پلورالیست ها برای تبیین این دیدگاه مبانیی مطرح کرده  

 برای دریافت آنها در مثنوی معنوی مولوی به جستجو و تفحص می پردازیم:

 مهم ترین و زیر بنایی ترین اصل که در شکل گیری پلورالیسم دینی نقش کلیدی دارد، اصلِ 

تجربۀ آدمی قرار می  واقعیت آنگونه که در"و  "واقعیت آنگونه که هست"است. تمایز بین  "واقعیت"

یکی از محور های اصلی مورد بحث و نظر متفکران دینی بوده است. این اصل را جان هیک با  "گیرد

بنابر این جان هیک معتقد است وی مطرح کرده است،  "فنومن"و  "نومن"کانت و مسئلۀ  ءر از آرایتأث

ۀ شناخت و تجربه های آدمی نهایت است و هیچگاه در محدود ، مطلق و بی"واقعیت"و  "حقیقت"که 

قرار نمی گیرد. آن حقیقت مطلق ونهایی تنها از رهگذر فاعل شناسایی و دستگاه ادراکی و شاکله های 

مواره در سطح ادراک پدیداری مفهومی او، ادراک پذیر می گردد و از آن جا که این فاعل شناسایی ه

ی است، یعنی تنها در نسبت با فاعل ف می ماند، شناخت از واقعیت فرا پدیداری امری نسبمتوق

 شناسایی، محقق می شود.

برای آن حقیقت، مفاهیم  ،نهایت داراست آن حقیقت واحد است و تمامی صفات کمالی را به گونۀ بی  

 ها و زبان های مختلف یاد می شود. و نام های گوناگون در فرهنگ

پرداخته و صور گوناگون حقیقت را ناشی از  موارد متعددی در مثنوی وجود دارد که به این مطلب 

 ها در فهم آن حقیقت دانسته است: برداشت های متفاوت هر یک از انسان

 همچنانکهههههه ههههههر کسهههههی در معرفهههههت

 فلسههههفی از نههههوع دیگههههر کههههرده شههههرح                  

 وان دگههههر در هههههر دو طعنههههه مههههی زنههههد      

 هههها زان دهنهههد      هریهههک از ره ایهههن نشهههان

 ملهههه خیهههال اسهههت و ضهههلالپهههس مگهههو ج

 

 مهههی کنهههد موصهههوف غیبهههی را صهههفت 

 را کهههرده جههههرح بهههاحثی مهههر گفهههت او

 ایههههن دگههههر از زرق جههههانی مههههی کنههههد

 د   ههههههههان زان ده انههههههتاگمان آید که ایش

 بهههی حقیقهههت نیسهههت در عهههالم خیهههال
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ما از متون دینی است. این تنوع و مبنای دیگری که در پلورالیسم حایز اهمیت است، تنوع و تکثر فهم  

 و دلیلمی باشد نیز ال تنها متنوع و متکثر بلکه سیتکثر قابل تحویل شدن به فهم واحد نیست و نه 

 ش این است که متن صامت است و ما همواره در فهم متون دینی و در تفسیر آنها، از انتظارات، پرسشا

تفسیر و فهم ما از متون دینی متنوع و متکثر  هایی کمک می گیریم و این است که ها و پیش فرض

 می شود.

حقیقت راقابل تأویل دانسته  و مولوی اینگردیده این مطلب در مثنوی با بیان های مختلف مطرح 

 است:

 کاین حقیقت قابل تأویل هاست           وین توهم مایۀ تخییل هاست

 م حقیقت تأثیر می گذارد.رات ذهنی از پیش ساختۀ خود ما در فهبنا بر این؛ تصو

ها، جهان را آنچنان که خود شان اند، می  مولوی با آوردن حکایتی تمثیلی، بیان می کند که انسان

 .  [4]بینند و یا حقیقت را به آیینه ای مانند می کند که هر کس نقش خود را در آن می بیند

ناس معروف معاصر انجام در گفتگوی حضوری که عدنان اصلان با جان هیک و حسین نصر دین ش

 داده، نصر این مسئله را مطرح ساخته است: 

ها، فوق همه مقولات و مفاهیم  من می گویم هر چند حق در حد ذات خود، البته فوق همه زبان

ش در هر دین به خود اختصاص داده ا است، ولی همان صفاتی که حق به منظور آشکار ساختن ذات

ی شناخت او هستند و بنابراین چنین اوصافی همیشه معنا دار است، در واقع دروازه هایی برا

هستند، حتی اگر چه ممکن است با صفات دیگر و تجلیات دیگر در عوالم دینی دیگر در تناقض قرار 

 .(385 :1382عدنان، ) بگیرند

 مولوی در این خصوص می فرماید: 

 

 زانکه خود ممدوح جز یک بیش نیست

 رودر مدحی به نور حق هههههدان که ه

 

 کیش ها زین روی جز یک کیش نیست 

 ودهههاشخاص عاریت ب ر صور وههههههههب
 ( 2124ب  / 3د،  )                     

 

یعنی چون ممدوح حقیقی علی الاطلاق، یکی است، مذاهب و "انقروی در تفسیر این بیت می گوید: 

ل و کمال اوست، پس آن انواع محامد و مدایح جز یک مذهب نیست... چونکه در مظاهر دنیوی هر جما

 .(8:ج1380انقروی،) "نور حق و جمال و کمال مطلق بر صور و اشخاص مردم عاریتی است
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ا یگراند؛ اممولوی می گوید که هفتاد دو ملت که هر کدام بر طریقی می روند، در حالت بیخبری از همد

 روی به مطلوبی واحد دارند:

 آدمههههههی منکههههههر ز تسههههههبیح جمههههههاد

 هریکهههههی                   بلکهههههه هفتهههههادو دو ملهههههت

 چهههههون دو نهههههاطق را زحهههههال یکهههههدگر

 چههههون مههههن از تسههههبیح نههههاطق غههههافلم

 هسهههت سهههنی را یکهههی تسهههبیح خهههاص      

 سههههنی از تسههههبیح جبههههری بههههی خبههههر

 ایههن همههی گویههد کههه آن ضههال اسههت و گههم  

 

 وان جمههههاد انههههدر عبههههادت اوسههههتاد 

 بههههی خبههههر از یکههههدگر وانههههدر شههههکی

 نیسهههت آگهههه چهههون بهههود دیهههوار و در

بحۀ صههههامت دلههههم  چههههون بدانههههد سههههم

 هسهههت جبهههری را ضهههد آن در منهههاص

 جبههههری از تسههههبیح سههههنی بههههی اثههههر

 بههههی خبههههر از حههههال او وز امههههر قههههم
      (1503-1494/فتههههههر سههههههوم د)                    

 

 

 

 

 

 

است واحد فرا می خواند؛ زیرا او معتقد  رقه، به سوی مطلوب و مقصودِبنا بر این، مولوی از این همه تف

 واحد دارند: ات عالم روی به سوی مقصودِکه همه فرقه ها، بلکه همه ذر

 هود و گبر و مغههمؤمن و ترسا ج  

 بلکه سنگ و کوه و آب و خاک را              

 

 جمله را رو سوی آن سلطان الغ 

 داهههههست وا گشت نهانی با خ

 

 

 سومین مبنای کثرت گرایی دینی، تنوع تفسیر تجارب دینی است.

این  هاین امر نیاز به تفسیر دارد و بالضرور .در این جا تجربۀ دینی یعنی مواجهه با امر متعالی و مطلق

 ون جلوه گر می شود:گونه گروش های بیرونی به تبع از آن  ۀو در نتیج تفسیر متنوع است

 

 بیند برونها مختلف  این روش

 آن حیران شده کان بر چی است؟ این در

 آن خیالات ار نبد نامؤتلف                    

          هههدههههههان  پنهان کرده  را چو  جان قبلۀ

 زان خیالات ملون زاندرون 

 ستا دگر را نافی هر چشنده آن

 ها مختلفبیرون شد روش چون ز

 هر کسی رو جانبی آورده اند

 

 

 

 

 

 

ها را مستند به عوامل درونی آنان کرده است و چنین مستفاد  ر این جا مولوی، اختلاف رفتار انساند

می شود که خیال در این جا تعبیری است از جمیع انگیزه ها و عواطف و احساسات درونی اشخاص که 
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ها  لمی و واکنش های رفتاری انسانپس ریشۀ اختلاف های ع ،شکل دهندۀ رفتار بیرونی آنها هستند

 . (756: 1381زمانی،) در درون است

مولوی در دفتر اول در حکایت پادشاه جهود و مکر انگیختن وزیرش می گوید که اختلافی را که وزیر  

در میان نصارا افکند و آن ها را فرقه فرقه کرد، در صورتِ روش بود نه در حقیقتِ راه از این رو می 

 گوید:

 یکرنگههههی عیسههههی بههههو نداشههههت    او ز

 جامههههۀ صههههد رنههههگ از آن خههههم صههههفا         

 نیسههههت یکرنگههههی کههههزاو خیههههزد مههههلال     

هاسههت ن   رنههگهههزارا در خشههکی   گرچههه 

 مهههاهی چیسهههت دریههها در مثهههلکیسهههت 

 صهههد ههههزاران بحهههر و مهههاهی در وجهههود        

 چنهههههد بهههههاران عطههههها بهههههاران شهههههده

 

 وزمهههزاج خههههم عیسهههی خههههو نداشههههت 

گ گشهههتی چهههون ضهههیاسهههاده و یکرنههه  

 بهههههههل مثهههههههال مهههههههاهی و آب زلال

 ماهیههان را بهها یبوسههت جنههگ هاسهههت  

 تههها بهههدان مانهههد ملهههک عهههز و جهههل

 سههههجده آرد پههههیش آن اکههههرام و جههههود

 تههها بهههدان آن بحهههر درد افشهههان شهههده
   (به بعد 500ابیات  اول/ فترد)

 

 

 

 

 

 

وان از تراکم، پیوند و در هم تنیدگی حقایق نام برد به عنوان چهارمین مبنا برای پلورالیسم دینی، می ت 

 که در مقام گزینش از میان این حقایق، تنوع و تکثر به وجود می آید. 

 مولوی این تنوع و تکثر را معلول انباشته شدن ضلالت بر ضلالت و یا عناد و لجاج علیه حقیقت نمی 

 داند بلکه، غرقه شدن حقیقت در حقیقت می داند:

 

 لکهههه مههههی دانهههد کههههه گهههن  شههههاهوارب

 بههههدگمانی نعههههل معکههههوس وی اسههههت

 بهههل حقیقهههت در  حقیقهههت غرقهههه شهههد

 بههها تهههو قلماشهههیتف خهههواهم گفهههت ههههان  

 

 

 در خرابیهههههههها نههههههههد آن شههههههههریار 

 گرچههه هههر جههزویش جاسههوس وی اسههت

 زیههن  سههبب هفتههاد بههل صههد فرقههه شههد

 صههوفیا خههوش پهههن بگشهها کههوش جههان
     ( 1637-1634ابیات ششم/ فترد)

 

 

 

 

 

مبنای پنجم پلورالیسم دینی، مسئلۀ رستگاری دینداران است. پلورالیست ها با تکیه بر اسم هادی  

خداوند، استدلال می کنند که هدایت عام است و این هدایت می باید تحقق یافته باشد؛ بنا بر این، هر 
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اند، ممکن است به نجات و کمال منتهی  یک از راه هایی که دینداران برای رسیدن به حقیقت بر گزیده

 گردد.

 می گوید:  "مباحث پلورالیسم دینی"جان هیک در کتاب  

باور های دینی بزرگان جهان، از درون راه های فرهنگی متنوع و عمدۀ انسان بودن، در بر دارندۀ  

تلفی نسبت های مخ عکس العمل و در نتیجه تصورات و ادراکات گوناگونی از حقیقت یا غایت بوده

به آن دارند؛ و نیز این که در داخل هر یک از سنت های دینی مزبور، دگرگونی و تحویل وجود 

انسانی از خود محوری به حقیقت )خدا( محوری به وقوع می پیوندد، نیز تا آنجا که مشاهدۀ انسانی 

نت های دینی می تواند گواهی دهد، در همۀ آنها در همان حد و اندازه می باشد. بدین ترتیب س

آخرت مدارانۀ جایگزینی دانست که در درون آنها و یا راه هایی  "فضا های"بزرگ را باید به عنوان 

انقروی،  ) که در طید آنها، زنان و مردان عالم می توانند به نجات، رهایی یا کمال دست پیدا کنند

 (.810، ص13پیشین، ج 

 

 می کند:مولوی این موضوع را در دفتر پنجم چنین بیان 

 

 نردبانهههههایی اسههههت پنهههههان در جهههههان

 هرگههههره را نههههرد بههههانی دیگههههر اسههههت  

 ههههر یکهههی از حهههال دیگهههر بهههی خبهههر              

 

 پایهههههه پایهههههه تههههها عنهههههان آسهههههمان 

 هههههر روش را آسههههمانی دیگههههر اسههههت

 ملهههک بههها پهنههها و بهههی پایهههان وسهههر
 (2556-8بب  /5 فترد)                            

 

 :شرح کبیر، ذیل این ابیات آورده که؛ بنا بر مفهوم قولِ انقروی در جلد ششم

هر گروهی یک نوع طریق و نردبان دارد و هر روش و ، "الطریق الی الله بعدد انفاس الخلایق" 

پس گروهی  ،است که در غایت آن روش یافته می شود مرتبۀسلوک یک نوع آسمان هست که آن 

شوند و عاقبت به یک مرتبه منتهی می شوند و درآن  به این جهان می آیند و بر طریقی ذاهب می

 (.385: 1382)عدنان، می مانند 

ی خدا، در یک کلام، من نجات دینی را تهی شدن از خویش و پذیرا"هیک در جای دیگر می گوید:  

یدن به مولا نا نیز که هر یک از راه ها را به خاطر رس (31سروش، پیشین، ص  ) "امر غایی بودن، می دانم.
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خدا، بهره مند از حقیقت می داند، فنای از خود یا به قول هیک تهی شدن از خویش و پیوستن به خدا 

 را، از طرق مختلف چنین توضیح می دهد: 

 

 خههههواه از آدم گیههههر نههههورش خههههواه از او      

 کههاین کههدو بهها خنههب پیوسههته اسههت سههخت

 چهههون چراغهههی نهههور شهههمعی را کشهههید 

 شهههد همچنهههان تههها صهههد چهههراغ ار نقهههل

 خههههواه از نههههور پسههههین بسههههتان تههههو آن

 

 

 خههواه از خههم گیههر مههی خههواه از کههدو 

 نههی چههو تههو شههاد آن کههدوی نیکبخههت

 هههر کههه دیههد آن را یقههین آن شههمع دیههد

 دیههههدن آخههههر لقههههای وصههههل شههههد

 هههیچ فرقههی نیسههت خههواه از شههمع جههان 
    (1944-9بهههههههب  اول/  دفتهههههههر )                 

                          

 

همان مقصد هیک را  "همچنان تا صد چراغ ار نقل شد     دیدن آخر لقای وصل شد  " 1947بیت   

 و مفهوم تهی شدن از خود را دارد، آن هم از طرق مختلف. کند بر آورده می

 

 مبنای ششم این است که در طریق طلب، طالبان صادق را به هر نامی و تحت هر لوایی و در تعلق و 

این مطلب را ، و مذهبی، دورادرو دستگیری می کنند و به مقصد می رسانند هر مسلک تمسک به

ۀ خود را می جست، بیان کرده و نشان می دهد ان تمثیلی حکایت مردی که شتر ضالطید داست مولوی

هیک، ) که آنکه در طلب حقیقیتی به جد و تلاش )حتی از راه تقلید( درآید، عاقبت به آن خواهد رسید

1372 :247 ). 

 

مبنای هفتم می گوید که اکثر دینداران مقلد اند نه محقق، هر چند که در مبنای ششم دیدیم که  

زاویۀ دیگر مقلد از راه تقلید می تواند با جد و کوشش به حقیقت برسد، در این جا مسئلۀ تقلید از 

مطرح می شود و آن این که بیشتر دینداران، تحت تأثیر عوامل محیطی، وراثتی و فرهنگی از دینی 

بنابرهدایت  ،آنانی که دین خود را از روی تحقیق بر می گزینند ،دان خاص پیروی می کنند و محدودن

 بود.عام و شامل الهی، این دینداران را هم بهره ای از رستگاری و نجات خواهد 

 هیک می گوید:

آن هستند، تأثیر پذیرفته اند وبا تصاحب و پذیرفتن آن نوعی  وهمۀ افراد بشر از فرهنگی که آنها جز

گرایش تفسیری عمیق که کمک می کند تجربۀ آنها شکل خاصدی پیدا کند، دریافت نموده یا به بسط 

  (.36همان، ص،  )ت خود می پردازندو تکامل آن پرداخته اند و از این رو پیوسته در درون آن به تثبی
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از احوال زید و جواب زید )که به  )ص(ۀ پرسش حضرت رسول اکرم ولوی در دفتر اول با اشاره به قصم 

ا که می رود، نجات خواهد یافت؛ ام یقین رسیده بود(، می گوید، هرکس می پندارد که به طریق و راهی

 خداوند همه را در می یابد:ام رحمت ع

 مهههران در کهههش عنهههان مسهههتور بههههتهههک 

 حهههق همهههی خواههههد کهههه نومیهههدان او                

 ههههم بهههه اومیهههدی مشهههرف مهههی شهههوند                 

 خواهههههد آن رحمههههت بتابههههد بههههر همههههه                 

 

 

 ههههر کهههس از پنهههدار خهههود مسهههرور بهههه 

 زیهههههن عبهههههادت ههههههم نگرداننهههههد رو

 چنههههد روزی در رکههههابش مههههی دونههههد

 مرحمههههه بههههر بههههد و نیههههک از عمههههوم
 (3611-14اول/ دفتهههر )                                  

                          

 

مبنای دیگری که پلورالیسم مطرح می کند، ناخالصی امور عالم است. همان سان که هیچ امری خالص  

باب، سخن در اصل  ا در اینست. امدر طبیعت وجود ندارد، در مسئلۀ مذاهب نیز این قاعده جاری ا

ادیان الهی نیست که عین حق اند، سخن در فهم آدمیان و مذاهب مختلف دینی است که همیشه 

 مولوی در این راستا می فرماید:  ،(245همان، ص) مخلوطی از حق و باطل اند

 

 گههههر نههههه معیوبههههات باشههههد در جهههههان

 پهههس بهههود کالاشناسهههی سهههخت سههههل

 ورهمههه عیههب اسههت دانههش سههود نیسههت  

 ویهد جملهه حهق انهد احمقهی اسهت   آن که گ

 تههههههاجران انبیهههههها کردنههههههد سههههههود 

                                               

 تهههههاجران باشهههههند جملهههههه ابلههههههان 

 چون کهه عیبهی نیسهت چهه نااههل و اههل

 چون همه چهوب اسهت اینجها عهود نیسهت

 وانههک گویههد جملههه باطههل او شههقی اسههت 

 تهههاجران رنهههگ و بهههو کهههور و کبهههود 
 (2944 -2949دوم/  دفتر )                            

 

به طور کلدی محور های اصلی پلورالیسم دینی را خدا، انسان، و دین به منزلۀ رابطۀ بین خدا و انسان 

یروی از اکثر نحله های فکری داز پلورالیسم دینی، به پتشکیل می دهد؛ جان هیک مهم ترین نظریه پر

ر از کانت، انسان کما هو انسان را، موجودی جزئی و محصور در حصار فردیت خود تعریف می کند متأث

ودامنۀ شناخت انسان را کاملاً محدود به شرایط فردی دانسته و در نتیجه، حقیقت فی نفسه را برای 

 داند.انسان غیر قابل دستیابی می 
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بنا بر این محدودیت قوای درک انسانی در مواجهه با امر متعالی و مطلق با عث تنوع و تکثر می شود. 

رات ما از این واحد است اما ادراکات و تصو اگر ما فرض کنیم که واقعیت مطلق، جان هیک می گوید:

های مختلف تجربۀ  د که جریانبرای این فرضیه فراهم خواهد ش هقعیت متعدد و گوناگون است، زمینوا

دینی بیانگر آگاهی های مختلف ما از یک واقعیت نا محدود متعالی هستند که به صورت های کاملاً 

متفاوت توسط اذهان بشری ادراک گردیده، از تواریخ مختلف فرهنگی تأثیر پذیرفته و بر آنها تأثیر 

 گذارده است.

 ها می داند:  لاف ادیان را ناشی از اختلاف دیدگاهمولوی نیزبه این موضوع عنایت داشته و اخت  

                                                                                                [5]از نظرگاه هست ای مغز وجود                     اختلاف مؤمن و گبرو یهود

ازی زرگری )جنگ دی می بیند و از نظر دیگر یک بحتی جنگ میان موسی و فرعون را از یک نظر ج

 .(25سروش، پیشین، ص  )ن( می بیندخر فروشا

 چهههون کهههه بهههی رنگهههی اسهههیر رنهههگ شهههد                  

 چههون بههه بههی رنگههی رسههی کههان داشههتی               

 

 یانههه ایهههن اسهههت و نهههه آن حیرانهههی اسهههت   

 نعههههل هههههای باژگونههههه اسههههت ای سههههلیم

                               

 موسهههیی بههها موسهههیی در جنهههگ شهههد 

 موسهههههی و فرعهههههون دارنهههههد آشهههههتی

 

 گهههن  بایهههد جسهههت ایهههن ویرانهههی اسهههت

 نفههههرت فرعههههون مههههی دان از کلههههیم
 (7642-2481اول/ بب دفتر )                       

 

 

 

 

 

                                                       

 به بعد به اختلاف های لفظی اشاره میکند:  3680و یا در دفتر دوم بیت 

  [6]اختلاف خلق از نام اوفتاد               چون به معنی رفت آرام اوفتاد
 (3680ب،  /دفتر دوم )                                                                                                

ر آن را خالی از فایده نمی بینم، این است که پلورالیسم، مسئلۀ ادیان را با رویکردی آنچه در پایان ذک

فلسفی می نگرد. زیرا تنوع ادیان یک پرسش فلسفۀ دین است که با رویکرد کلامی قابل طرح و پاسخ 

 یابی نیست.

ب تصودر آنان این شمول گرایان و حصر گرایان به تنوع ادیان با رویکردی کلامی پاسخ می دهند و غال

است که در بحث تنوع ادیان، سخن در باب حق بودن و باطل بودن اعتقادات دینی ادیان گوناگون 
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است. تنوع ادیان وقتی از نظر فلسفۀ دین مطرح می شود، دیگر اعتقادات کلامی در آن مطرح نیست و 

؛ بنا بر این فلسفۀ دین به عنوان اصلاً بحثی از حق یا باطل بودن اعتقادات دینی در آن به میان نمی آید

معرفت درجه دوم از موضع بیرون دین به ادیان می نگرد که این دید منافاتی با موضع کلامی و درون 

 دینی ندارد.

بنا بر این برخی به این باور اند که یک فیلسوف دینی از لحاظ فلسفی بودن می تواند معتقد به کثرت   

سروش،  ) درون دینی معتقد به حقدانیت اعتقادات دینی خود باشد گرایی باشد ولی از موضع کلامی و

1377: 228). 
همچنان پلورالیسم به پرسش در بارۀ دین بهتر) که یک پرسش کلامی است( پاسخ نمی گوید و تکلیف 

زمانی که از موضع  ،(228: همان) فرد را برای انتخاب یک دین و عدم انتخاب ادیان دیگر تعیین نمی کند

ن دینی و تاریخی و فلسفی به تنوع ادیان می نگریم به این نتیجه می رسیم که اعتقادات مختلف بیرو

برای معتقدان مختلف معتبر است؛ امدا این مسئله مستلزم نفی حقدانیت اعتقادات یک دین خاص برای 

 شخص معتقد بدان دین نیست.

حقدانیت دینی خود به عنوان یک عارف بنا بر این می توان نتیجه گرفت که مولوی در عین اعتقاد به   

مسلمان، از دیدگاه برون دینی، با رویکردی کثرتگرایانه به ادیان مختلف نظر داشته است. وی در طید 

 طریق میان سیاه و سفید فرقی قایل نمی شود:

 

 حههههاجی طلههههب                  مههههرد حجدههههی همههههره

 منگههههههر انههههههدرنقش و انههههههدررنگ ا و               

 اه اسههت او هههم آهنههگ تههو اسههت          گههر سههی 

 

 خهههواه هنهههدو خهههواه تهههرک ویههها عهههرب 

 بنگههههر انهههههدر عهههههزم و در آهنهههههگ او

 تو سهپیدش خهوان کهه همرنهگ تهو اسهت

                      ( 2894-ب،دفتر اول/ ب )                           

 

     

 ن را ویران می کند و می گوید:مولوی در مرتبۀ ذات الهی حتی مرز های کفر و ایما

 کفر و ایمان نیست آنجایی که اوست              زانکه او مغز است و آن دو رنگ و پوست

 (3331ب، دفتر دوم،  )                                                                                                             

  و در دفتر چهارم:

 لاجههرم از کفههر و ایمههان بههر تههر اسههت  زانکهههه عاشهههق در دم نقهههد اسهههت مسهههت
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 کفههر وایمههان هههر دو خههود دربههان اوسههت         

 کفههههر قشههههرِ خشههههکِ رو بههههر تافتههههه   

                   

 کوست مغهز و کفهر و دیهن او را دو پوسهت 

 بههههاز ایمههههان قشههههرِ لههههذت یافتههههه
 (3279 -80بب،   /دفتر چهارم )                     

 

 (.401:1382،عدنان)"بخش عرفانی اسلام همیشه کثرت گرایانه بوده است."هیک می گوید:  
وی در این راستا به مولوی و ابن عربی بیشتر توجه داشته است. هیک معتقد است که کثرتگرایی باید 

وجودی آنها منشأ ات بنا بر این در حی دینداران را به ایجاد تساهل، صلح و سلام، و گفتگو هدایت کند و

وی معتقد است ما نیازی مبرم به طرح رویکردی داریم که سنت های بزرگ موجود را با  اثر واقع شود،

هم سازگار کند و بنا بر این به آنها امکان دهد تا صلح و سلام و آسایش خاطر را در میان خود ارتقا 

 ای دینی بهتری خلق کننددهند. روشنفکران سنت های مختلف باید با هم متحد شوند تا دنی

 .(220همان:)
 هیک می گوید:     

رات متقابل بین جوامع دینی گفتگوی بین ادیان و تأثیر و تأث بدین ترتیب از شبکۀ رو به گسترش از

می توان به خواست متقابل شرکت در تجربیات و بصیرتها دست یافت. چنین خواست متقابل با 

دینی خود انسان صورت نمی گیرد. هر چند که گاهی نیز  هدف تبدیل دین دیگران به اعتقادات

تغییر دین هایی در مقیاس فردی، و همه جهات، به وقوع می پیوندد، و بلکه هدف اصلی آن نمای 

بیشتر تقابل، و همکاری مشترک در برابر مسایل حیاتی بقای انسان در یک جامعۀ جهانی مبتنی بر 

                                                                    .( 85:  1378ک، هی) عدالت و قابل حفظ و نگهداری است

مولوی تنوع ادیان را می پذیرد ولی به دلیل خاستگاه واحد آنها که همانا مطلق و جهان معناست، در 

 نهایت به وحدت ادیان حکم می دهد:

 را قصد جز محراب نیستصد کتاب ار هست جز یک باب نیست       صد جهت        

 این طرق را مخلصی یک خانه است             این هزاران خوشه از یک دانه است       

 (3666-7بب  /دفتر ششم)                                                          

 می آوریم:  "سمانپلورالیسم دینی، راه های آ"و در خاتمه سخنی از عدنان اصلان، مؤلف عالیقدر کتاب 
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علاوه بر این؛  ،جنبۀ عرفانی اسلام برای هیک جذاب تر از هر یک از جوانب دیگر این دین بوده است

هیک معتقد است که عارفان مسلمان، به خصوص عارفانی مانند ابن عربی و جلال الدین رومی 

 ی به روایت اوستنوعی کثرتگرایی را در اسلام تبلیغ کرده اند که کاملاً شبیه به کثرتگرای

 .(333عدنان،پیشین، ص،)

هیک و همفکران وی به نوعی با تفکر کسانی همچون ابن عربی و ر بیراه نیست اگر ادعا کنیم که  و پ

 مولوی آشنا بوده اند.

 

 
 

 

 ا: ه یادداشت

نه تنها در تاریخ فکر مسلمانان گر چه اندیشۀ پلورالیسم لفظاً جدید می نماید، اما ریشه های بسیار در تاریخ فکر دارد،  [.1]

بلکه در تاریخ فکر بشر. اصطلاح پلورالیسم در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی، قضایی و غیره رای  

(، اعتقاد به تکثر، فلسفۀ سیاسی ای بود که 226اجتماعی، ص -)نگاه کنید به نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات علمی است

ۀ لیبرال ها و سوسیالیست های انگلیسی در اوایل قرن بیستم به وجود آمد. در جامعه شناسی مدرن، نظریۀ کثرت به وسیل

گرایی )پلورالیسم( مربوط می شود به سازمان های اجتماعی اعم از جوامع بزرگ یا مجتمعات کوچکتری، مانند مؤسسات، 

خش شده است. )نگاه کنید به فرهنگ مآخذ و مراجع جامعه که در آنها قدرت در بین گروه ها و نهاد های گوناگون پ

(، پلورالیسم به معنی کثرت به فلسفۀ سیاسی اطلاق می شود که علاقۀ نباید منحصر به پیوستگی سیاسی 285شناسی، ص 

قی علوم تطبی دایرۀالمعارفوی با دولت باشد؛ بلکه علاقه های دیگر نیز دارد، مانند علاقۀ مذهبی و اقتصادی ) نقل از 

(، در فلسفه چندگانه گرایی) کثرت گرایی( آن نظام اندیشه است که در نقطۀ مقابل وحدت گرایی، قایل 136اجتماعی، ص 

(، برخی از 293به بیش از یک اصل غیر وجود است.) نگاه کنید به فر هنگ علوم اجتماعی، تألیف جولیوس گولد، ص 

تجانس و ایده هاای می نگرند که منشأ  مشترک نمی توانند داشت ) نقل از فیلسوفان به کل وجود به مثابۀ کثرت های نام

( و بالاخره تکثر گرایی فرهنگی یا بر روال مناسبات فرا ملدی میان فرهنگ 40چند مقولۀ فلسفی، نوشتۀ پرویز بابایی، ص 

های فرهنگی متعدد در چارچوب های دو یا چند کشور دلالت داشته و یا به شیوۀ محدود تر نشانگر ابعاد وسیع تر هویت 

(، هر چند دنیای امروز را 232یک ملت واحد است )ر. ک. به فرهنگ اندیشۀ انتقادی از روشنفکری تا پسامدرنیته، ص 

میتوان دنیای پاره پاره شده به خاطر ملیت ها، قومیت ها ، نژادها و جنسیت های متنوع دانست، با این همه، این دنیا ذاتاً 

بوده و آمیزشی نا همرگه ای بودن کاملاً آشکارش خود گواه این ویژگی است، از این رو تکثرگرایی فرهنگی را  چند فرهنگی 

می توان به منزلۀ رویکردِ هر چه قدر هم بلند پروازانه، یا پر از ابهام، به پیوند های فرا ملدی میان فرهنگ های دو یا چند 

 ملت در نظر گرفت.
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شتر در قبول اختلاف دینی و وصول جهانی توأم با تنوع دینی، نیاز فرهنگی عمیقی وجود دارد، برای کسب پختگی بی [.2]

ما در فرهنگ هایی به سر می بریم که با شبکۀ پیچیده ای از امور مربوط به کثرت گرایی دینی، آزادی دینی و تکثر 

 ( .7، ص 1385فرهنکی دست و پنجه نرم می کند )چتیک، عوالم خیال، 

زمینۀ بسط اندیشۀ تکثرگرایی دینی تلاش های زیادی صورت گرفته و اندیشمندان و صاحب نظرانی همچون جان  در    

هیک، کنتول اسمیت، ویلیام چیتیک، حسین نصر، عبدالکریم سروش، عدنان اصلان و دیگران در این راه گام های اولیه را بر 

در میان ادیان وتأثیر شان بر یکدیگر و تأثر شان از همدیگر، به داشته اند. اسمیت از مشاهدۀ شباهت های مناسک و آداب 

رسیده و در صدد طرح الهیاتِ جهانی برآمده است و جان هیک مشهور ترین فیلسوف دینی که  "وحدت تاریخی دیانت بشر"

کپرنیکی در علم کلام در بارۀ کثرت گرایی دینی، نظرات ارزشمندی دارد، در اولین نوشته های خود در این زمینه از انقلاب 

سخن گفته است، مقصود او این است که همچنان که خورشید مرکزِ منظومۀ شمسی است و نه زمین، ما نیز خداوند را در 

ما باید در یابیم که در جهان ایمان، مرکز خداوند است و نه "مرکز منظومۀ دینی قرار دهیم نه مسیح یا مسیحیت را، 

خورشید است، منبع اولیۀ نور وحیات که همه ادیان به شیوه های گوناگون نور او را باز می مسیحیت یا هر دین دیگر، او 

 تابانند.
 

ممکن است انتظار داشته باشیم که صوفیان بدون پایبندی به قیودی که "ویلیام چیتیک در عوالم خیال می گوید: [. 3]

همۀ شرایع داد سخن داده باشند، ولی صوفیان عقاید  اکثریت سایر مسلمانان قایل شده اندآشکارا در باب کلیت حقانیت

معاصران خود را پاس می داشتند. از دید عرفا، صراط خدا صراط عامی است که همۀ امور بر آن مشی می کنند و به خدا می 

  (. 197: 1385رسند و شامل هر شریعت الهی و هر راهی که عقل وضع کرده است  می شود )چیتک،

 

در بیان آنکه جنبیدن هر کسی ازآنجا که وی است، هر کسی را از چنبرۀ وجود "ن حکایت را تحت عنوان [. مولوی ای4]  

خود بیند. تابۀ کبود آفتاب را کبود نماید و تابۀسرخ، سرخ نماید و چون تابه ها از رنگ ها بیرون آید، سپید شود.از همه تابه 

 ، بیان کرده است:"های دیگر راستگو تر باشد
 د را ابههههههو جهههههههل و بگفههههههتدیههههههد احمهههههه

 گفههههههت احمههههههد مههههههر ورا کههههههه راسههههههتی                

 دیهههههههد صهههههههددیقش بگفهههههههت ای آفتهههههههاب              

 گفهههههت احمهههههد راسهههههت گفتهههههی ای عزیهههههز          

 حاضهههههههههران گفتنهههههههههد ای صهههههههههدرالوری             

 گفهههههت مهههههن آیینهههههه ام مصهههههقول دسهههههت     

          

 زشههههت نقشههههی کههههز بنههههی هاشههههم شههههگفت 

 چههههه کههههار افزاسههههتیراسههههت گفتههههی گههههر 

 نهههی ز شههههرقی نهههی ز غربههههی خهههوش بتههههاب

 ای رهیهههههده تهههههو ز دنیهههههای نهههههه چیهههههز

 راسهههههتگو گفتهههههی دو ضهههههد گهههههو را چهههههرا؟

 تهههرک و هنهههدو در مهههن آن بینهههد کهههه هسهههت

 2369-74اول/ بب دفتر                                  

 

 

ن این است: هندیان پیلی را برای نشان مولوی این اختلاف دیدگاه ها را طید حکایت تمثیلی بیان کرده که خلاصۀ آ . [5] 

دادن به مردمی که هنوز پیل ندیده بودند، از هند آورده و در خانه ای تاریک قرار داده بودند. مردم برای دیدن پیل در آن 

خانۀ تاریک می آمدند و چون وسیلۀ روشنایی وجود نداشت، هر کس به یک موضع پیل دست می سود و چیزی تصودر می 

که بر خرطومش دست می کشید، می گفت شکل ناودان دارد، و آن که بر گوشش دست می سود، میگفت همچون  کرد. آن

باد بزن است، وآن که بر پایش دست میکشید، می گفت چون ستون است و آن که بر پشتش، می گفت مانند تخت است. 
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ن مردم شمعی در دست داشتند، اختلافی در میان در حالی که همه در اشتباه بودند. پس مولوی می گوید اگر هر کدام از ای

نبود.این شمع، نور معاینه و روشن بینی است. بنا بر این مولوی از این تمثیل نتیجه می گیرد که کنه حقیقت با چشم 

ظاهری قابل درک و دریافت نیست. ودرست مانند کف دست که چنان برداشت ناقص از فیل داشت و شکل حقیقی آن را 

 نتوانست، با حواس ظاهری هم نمی توان به حقیقت دست یافت. دریافته 

 

 ود                         فیههههههل انههههههدر خانههههههه ای تاریههههههک بهههههه

 ی  ردم بسههههههههههههههههههههههههههههاز برای دیدنش م

  ن نبود ههون ممکههههههههههههههههههههدیدنش با چشم چ

 درطوم افتاهههههه خهههههههههههههههههههآن یکی را کف ب

 اد                    فههههه شر گوشهههههبهههههی را دسهههههت آن یکههههه

 آن یکههههی را کههههف چههههو بههههر پههههایش بسههههود                  

 آن یکهههههی بهههههر پشهههههت او بنههههههاد دسهههههت                      

 همچنهههین ههههر یهههک بهههه جهههزوی چهههون رسهههید

 از نظرکههههههه گفههههههت شههههههان بههههههد مختلههههههف                                  

 بهههههدی   در کهههههف ههههههر یهههههک اگهههههر شهههههمعی 

 چشههم حههس همچههون کههف دسههت اسههت و بههس          

  

 عرضههههههههه را آورده بودنههههههههدش هنههههههههود 

 انههههدر آن ظلمههههت همههههی شههههد هههههر کسههههی                            

 انههههدر آن تههههاریکی اش کههههف مههههی بسههههود

 نهههههاد ایههههن گفهههت همچههههون نههههاودان اسهههت

 آن بههههر او چههههون بههههاد بیههههزن شههههد پدیههههد

 گفههههت شههههکل پیههههل دیههههدم چههههون عمههههود

 ه این پیل چون تختی بده استهههههههگفت ک

 فههههم آن مهههی کهههرد ههههر جههها مهههی شهههنید

 آن یکههههههی دالههههههش لقههههههب داد آن الههههههف

 اخههههتلاف از گفههههت شههههان بیههههرون شههههدی

 نیسههههت کههههف را بههههر همههههۀ آن دسههههترس

 1259 -69 دفتر سوم/                                 

 

   

آبی صاف و زلال کشتی کشتی سوارانی هستند که در  ها به سان مولانا در ادامۀ این تمثیل، تمثیلی دیگر می آورد: انسان

ا به سبب ضعف قوۀ بینایی، کشتی ها را نا مناسب می رانند، چندانکه کشتی ها با یکدیگر بر خورد می کنند و میرانند؛ ام

ا در طرفه آن که مولان ،تصادم رخ می دهد. بدینسان او جنگ هفتاد و دو ملت را ناشی از عدم بینش و بصیرت می داند

های مذهبی که نائرۀ آن در قالب صلیبی گری ملتهب و پر شعله بود، اختلافات و تعصبات مذهبی را در  گرماگرم جنگ

مثنوی چند نوبت به نقش کشیده است و گوهر ادیان را واحد شمرده است و همۀ آن ها را منتهی به حق و حقیقت دانسته 

 است.

 

 چشم دریا دیگر است و کف دگر

 زدریا روز وشب جنبش کف ها

 ما چو کشتی ها به هم بر میزنیم                     

 ای تو در کشتی تن رفته به خواب                 

 آب را آبی است کاو می راندش

 موسی و عیسی کجا بد کآفتاب

 آدم و حودا کجا بود آن زمان   

                       

 نگر کف بهل وز دیدۀ دریا 

 و دریا نی عجبکف همی بینی 

 تیره چشمیم و در آب روشنیم

 آب را دیدی نگر در آبِ آب

 روح را روحی است کاو می خواندش

 کشت موجودات را می داد آب

 که خدا افکند این زه در کمان

 1270-77بب  /دفتر سوم                              
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خرند، در همین باب است. آنان به سبب حکایت آن چهار نفر که هر کدام زبان خاصی داشتند و می خواستند انگور ب[. 6]

اختلاف لفظ به توافق نرسیدند، حال آن که مقصود شان یکی بیش نبود واگر در این اثنا فرزانه ای که زبانهای مختلف آنان 

را می دانست، در آن جا حضور می داشت، به آنان تفهیم می کرد که شما همه یک چیز می خواهید، اختلاف شان پایان می 

 (. 115ص، ، . )ر.ک. میناگر عشق، تألیف کریم زمانییافت

 

 چهههههههار کهههههههس را داد مهههههههردی یهههههههک درم                           

 آن یکههههههی دیگههههههر عههههههرب بههههههد گفههههههت لا

 آن یکهههههی ترکهههههی بهههههدو گفهههههت ای گهههههزمم                          

 آن یکهههههی رومهههههی بگفهههههت ایهههههن قیهههههل را                          

 شهههههههدند                                در تنهههههههازع آن نفهههههههر جنگهههههههی

 مشهههههت بهههههر ههههههم مهههههی زدنهههههد ازابلههههههی                              

پس بگفتهی او کهه مهن  صاحب سردی عزیزی صد زبان 

 زیههههههههههههههههههههههن یههههههههههههههههههههههک درم     

                              

 آن یکههههی گفههههت ایههههن بههههه انگههههوری دهههههم 

 مههههن عنههههب خههههواهم نههههه انگههههور ای دغهههها

 ب خهههههواهم امزمممهههههن نمهههههی خهههههواهم عنههههه

 تهههههههرک کهههههههن خهههههههواهیم اسهههههههتافیل را

 کههههههه زسههههههرد نامههههههها غافههههههل بدنههههههد

 پهههههر بدنهههههد از جههههههل و از دانهههههش تههههههی

 گههههر بههههدی آنجهههها بههههدادی صههههلح شههههان

 آرزوی جملهههههههه تهههههههان را مهههههههی خهههههههرم

 1270-77بب /دفتر سوم                                 
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